
 گریزی به تئاتر

در اخترشناسی به  کلمه این کردم و نوشتم: یدرنگ digressionی کلمه یترجمه به یاد دارم که زمانی در
وده، در زبان و ادبیات به معنی دورشدن از موضوع یا از خورشید ب ی ظاهری سیاراتمعنای دوری و فاصله

های فارسی نامهواژه ای و پرداختن به موضوعی دیگر است. در این معنیحرفی یا نوشته ی اصلی�رشته
گزینی، از این شاخه به آن شاخه طفره، دوری خوانی،هایی چون استطراد، گریز، انحراف، حاشیهمعادل

در برابر این کلمه را » گریز زدن«معادل  پس .اندمعترضه، در برابر آن گذاشته یلهپردازی، جمپریدن، حاشیه
 م.بربه کار می

اما ملموس و  نامرئیهایی از یک درختِ شاید این سایت را شاخه های»یا "جستار ها و مطالبموضوع
از این شاخ به  ، با حس� کلیتِ آنبتوانکه  خواهم؛ درختیمی و هم برای خود برای خواننده هم شدنیحس

ابعاد و مفاهیم گوناگون توأم با حس� در لابلای  جا شدنبهو جا و این جست و خیز !اش پریدآن شاخ
ت من به میان خواس. اما نیستانه بیگ یا استتیک ، زیباشناسیزیبایی حس� به نیاز شک بابی ،تمامیت
 به عبارت دیگر ،امرخت و حد و حدودِ توان و امکانات فردیهای این دشاخ و برگ هرچه بیشترِ گسترش

ه ب عدم� تناسبی هست که، به فارسی و ظرفِ امکاناتم میان عطش من به ترجمه و انتقال آثاری از فرانسوی
 مرتفع نشده است. های مکرر به ایجاد کار جمعی و کارگاه ترجمه) تا کنون( دعوتمنهای کوشش رغم

. گاهی نیز بر اثر شرایط گذارمو می معلق گذاشته و ناتمام ناگزیربه ها رااین است که شماری از موضوع
دید را تش ی انتخاب)شدن دایره(و تنگ یابد و آن عدم تناسبمی کزیت و اولویتمر برایم عینی موضوعی

 کند.می

ام ی دنیای مجازی، با مزاج من سازگار نیست، تا کنون نتوانستهشیوهنویسی بهگیرِ پیامکجا که م�دِ عالماز آن
 مکدست ام تاکه گاه وسوسه شده نوشتن� راضی و مجاب کنم، هر چند باید اذعان کنمخودم را به تلگرافی
افی آن که بتوانم به شکلی نسبتاً کیی را که به نظرم مهم و جالب هستند مطرح کنم بیهافهرستی از موضوع

 ها بپردازم!به آن

 اندر کاراز میان دوستان علاقمند و دست به موضوعی اشاره کنم: دوست دارمدر چنین بافتاری است که 
سانی که در اند که ککنند، بودهدنبال می های جنبش سیتواسیونیستای معرفدر راست مرا یهار، که تلاشتئات
چند سال پیش در مکاتبه با یکی از  اند.نمایشنامه یا آثار تئاتری در این جنبش از من پرسیده وجود یباره

و  ی تئاتریکارها ه به او نوشتم، و اشاره کردم که به رغم فراوانی�صری در این باراین دوستان مخت
عالیتِ حضور و ف دورانِ ی فعالیتِ آن، در خودِدوره پس ازمتأثر از رویکرد سیتواسیونیستی  هایپرفورمانس
انترناسیونال ن، شانشریه ۶ی بینیم، جز در شمارهی تئاتر نمیجنبش، کار و اثری در زمینه سازمانی آن

ی از اعضا ی یک، نوشتهکس و دیگرانهیچی یک نمایشنامه با عنوان ، که در آن متن مقدمهیسیتواسیونیست
جلدی مکاتبات گی دوبور نیز، تبادل نظرهای او و  ٧ی در مجموعه شود.به نام آندره فرانک�ن، منتشر می

 فرانکن در این باره منتشر شده است.
و  اوراق گم در میانرائول ونه اخیراً کههیچ رد و نشان دیگری در دست نبود تا ایناز این نمایشنامه 

د و کناین نمایشنامه را پیدا می نویس�به طور تصادفی متن دست !گاز یاداره هایقبض ، در میاناشمدارک
د، و دهفردریک توما و فرانسوا کادو قرار می دو پژوهنده و علاقمند به موضوع، آن را برای انتشار در اختیار



، سرانجام برای )١٩۶٠(در سال  سازانی جنبش موقعیتدر دوره هشدی نوشتهبه این ترتیب تنها نمایشنامه
 شود.منتشر می Nerthe) در نشر ٢٠٢٣نخستین بار در بهار امسال (

ا اش رکه قبلا� فقط مقدمه من ، به دستم رسید .کس و دیگرانهیچی گذشته این کتاب، نمایشنامه ماه�
ینه زم تر در اینافتادم که پیش ایایرانیدوستان  همان به یاد با خواندن متن� کامل� آن بودم اکنون خوانده

 مستلزم آشنایی با به فارسی ی آنگرچه کوتاه است اما معرفی و ترجمه نمایشنامه این ویا شده بودند.ج
 در مورد مفهوم تئاتر است. ویژه گی دوبورسازان و بهموقعیت جنبش تجربی� ی نظری، تاریخی وزمینه

 هایهای اخیر متنطی سال .به عنوان مقدمه انجام شده است) نیز (کاری که در چاپ اخیر این کتاب
به زبان  ،سازانهی تئاتر با رویکردی موقعیتتداوم تجربه یدر باره در بررسی این موضوع، و نیز ازرشمندی

ین موضوع و ما از ا به درکِ نابخشیدنبرای غ مؤثری نند منبع استنادتواتردید میکه بی منتشر شده فرانسوی
مطرح  دادر ابت که، به همان دلائلی بخش دوستداران تئاتر در این زمینه باشند. بدیهی است کهبسا الهامچه

خارج از توان  هایش،ی این نمایشنامه همراه با معرفی مبانی و زمینهکردم، انجام چنین کاری، یعنی ترجمه
تحقق� احتمالی چنین طرحی، من  کاری جمعی و گروهی است. تا طرح و و امکانات فردی من و نیازمند

أثیر تئاتر ت«متنی با عنوان  آماده و منتشر کنم.ساز آن درآمد یا زمینهمتنی به عنوان پیش بزودی کنمسعی می
 شود:که با این جملات آغاز می» بر گی دوبور

دی از تار و پوما از « او بر این نظر است کهگذرد. کس بهتر از شکسپیر ندانسته زندگی چگونه میهیچ«  
 ».ایمبافته شده جنس رؤیاها

 ١گی دوبور

نمود » هاعیتساختن� موق«طور اساسی در تئوریِ ها] بهسازان [سیتواسیونیستتأثیر و نفوذِ تئاتر بر موقعیت
به عنوان  ١٩۶٧داری است که از همان سال ها به سرمایهدانند، پاسخ� اصلی� آنکه همه میکه، چنانیابد می

» سازیای موقعیتمانیفست برای گونه«، اولین ١٩۵٣دوبور در سال  شود.توصیف می» ی نمایشجامعه«
انترناسیونالِ یِ رانهگذابندیِ این نظریه را در متن� بنیانترین� فورمولاما پرداخته نویسد.را می

دهی و عمل� سازی و شرایط� سازمانی موقعیتگزارش در باره«، یعنی ١٩۵٧در سال  سیتواسیونیستی
ن دارد، یابیم. پیش از پرداختن به این متن، که تئاتر نقشی بنیادی در آمی» المللیگرایش� سیتواسیونیستی� بین

 د،کننده در کارو�ند یا آثار و آرای او دارجایگاهی چنین تعیین، که »موقعیت«ببینیم دوبور چگونه با مضمونِ 
 شود.آشنا می
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